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نشســته  اســتوار  میــز  پشــت  در  حســینی  ســروان 
همــراه  اســتوار  کــه  بــود  پرونــده  مــرور  حــال  در  و 
پرونــده  این‌کــه در  بــا  اتــاق شــد.  وارد  زن جوانــی 
امــا  اســت  ســاله   29 زینــت  بــود،  شــده  نوشــته 
چهــره‌اش بــه زنــی 40 ســاله بیشــتر شــبیه بــود. قبــل 
کنــد، ســروان  از این‌کــه اســتوار بخواهــد او را معرفــی 
کــرد و بــه او  شــناختش و زن جــوان را بــه اســم صــدا 
تســلیت گفــت: »‌ببینیــد خانــم مــن اینجــا هســتم تــا 
نگــذارم خــون فرزنــدان شــما پایمــال شــود‌. ممکــن 
اســت شــوهرتان برگــردد و شــما را هــم بکشــد. پــس 
بهتــر اســت همــکاری کنیــد تــا زودتــر عمــاد دســتگیر 

ــه.‌« بش
بــود  دوختــه  ســروان  دهــان  بــه  چشــم  زینــت 
ســیر  دیگــری  عالــم  در  می‌رســید  نظــر  بــه  امــا 
شــده  موضــوع  ایــن  متوجــه  کــه  ســروان  می‌کــرد. 
بــود، بــا صــدای بلند‌تــری پرســید: خانــم متوجــه 

شــدید؟ مــن  حرف‌هــای 
زینــت انــگار تــازه متوجــه حضــور ســروان شــده بــود‌. 
بــا همــان پریشــانی پرســید: متوجــه چــه چیــزی 

شــدم؟
کــرد و  بــا دســت بــه صندلــی رو‌بــه‌روی میــز اشــاره 

گفــت‌: بنشــینید بــا هــم صحبــت می‌کنیــم‌. 
کــرد و از او خواســت بــه بقیــه  بعــد از اســتوار تشــکر 
کارهایــش برســد‌. برگــه‌ای ســفید روی میــز گذاشــت 
دوبــاره  نشــم  مجبــور  تــا  کنیــد  دقــت  بــار  ایــن 

تکرارکنــم.
و  کــرد  تاییــد  بــا ســر  را  ایــن حــرف ســروان  زینــت 
منتظــر ادامــه حرف‌هایــش مانــد. افســر جــوان هــم 
کــه ایــن بــار مطمئــن شــده بــود حــواس زینــت بــه او 
گفــت: »‌ببینیــد، حرف‌هــای شــما می‌تونــه  اســت، 
کنــه‌. پــس بهتــره بــا  بــه کشــف ماجــرا خیلــی کمــک 
دقــت جــواب بدیــد‌. عمــاد چــرا بچه‌هــا‌ را کشــت؟«

گوشــه  از  اشــکی  قطــره  و  کــرد  مکثــی  جــوان  زن 
گونــه‌اش لغزیــد: »‌عمــاد مدتــی بــود  چشــمش روی 
گــر بــزرگ  دیوانــه شــده بــود‌. فکــر می‌کــرد بچه‌هــا ا
شــوند جانــش را می‌گیرنــد‌. بــه همیــن خاطــر از آنهــا 
کــه می‌خواهــد  گفتــه بــود  می‌ترســید. چنــد بــاری 
مگــر  نگرفتــم.  جــدی  مــن  امــا  کنــد  را  کار  ایــن 

را  جگر‌گوشــه‌هایش  پســرانش،  می‌توانــد  پــدر  یــک 
بکشــد؟«

ــود،  ــرده ب ک ــر  گی ــش  گلوی ــخ  ــع بی ــا آن موق ــه ت ک ــی  بغض
بــه  و  پر‌کــرد  آبــی  لیــوان  میــز  روی  از  ترکیــد‌. ســروان 
کــرد تــا آرام شــود‌. بعــد  او داد. چنــد دقیقــه‌ای صبــر 

را ادامــه داد.  او  از  تحقیــق 
چطـور متوجـه شـدی آن روز قصـد کشـتن بچه‌هـا را 

داره؟

رفتــه  پدربزرگ‌شــان  خانــه  بــه  بــازی  بــرای  ‌بچه‌هــا 
بودنــد. آنجــا کــه بودنــد خیالــم جمــع بــود. دنبال‌شــان 
کــه فهمیــدم عمــاد  ببــرم  بــه خانــه  را  آنهــا  تــا  رفتــم 
هیــچ  او  ببردشــان.  حمــام  بــه  تــا  رفتــه  آنهــا  دنبــال 
ایــن  بــا  ایــن عادت‌هــا نداشــت و فهمیــدم  از  وقــت 
ادعــا می‌خواهــد، نقشــه شــومش را عملــی کنــد. ســریع 
کار گذشــته  کار از  راهــی خانــه شــدم امــا وقتــی رســیدم 
کــه بــا داد و فریــاد  بــود. عمــاد در حیــاط منتظــرم بــود 

کــرد‌.  فرارکــردم. او هــم ترســید و رهایــم 
 الان فکر می‌کنی‌ کجا باشد؟

بــدم،  انجــام  جرمــی  روز  یــه  گــه  ا می‌گفــت  همیشــه 
طاقــت زنــدان رو نــدارم و از کشــور فــرار می‌کنــم‌. الانــم 

کــرده‌.  کار رو  مطمئنــم همیــن 
گـر بـا شـما  ایـن چنـد روز سـعی کنیـد تنهـا نباشـید و ا

تماس گرفت، سریع خبر بدید. 

گفــت و بــا اشــاره ســروان زیــر   زینــت زیــر لــب، چشــمی 
کــرد و اثــر انگشــت زد‌. بعــد هــم از  برگــه تحقیــق را امضــا 
اتــاق بیــرون رفــت‌. افســر جــوان بــه ســمت پنجــره رفــت 
کشــمکش  متوجــه  کــه  بخــورد  تــازه  هــوای  کمــی  تــا 
زینــت بــا پیرمــردی در حیــاط ‌شــد. بــه نظــر می‌رســید 
زن جــوان قصــد داشــت ســریع از پاســگاه بیــرون بــرود 
امــا پیرمــرد مانعــش بــود‌. ســروان‌ بــه ســمت در رفــت و 

کــرد و او را بــه ســمت پنجــره بــرد‌. اســتوار را صــدا 
پیرمرد رو می‌شناسی‌؟

گــم  کــه بچه‌هــاش  آره؛ مش‌رحیــم هســت‌. همــون   ‌ 
شــدن‌.

‌  با زینت چکار داره‌؟ 

کــرده بــود،  کــه از ایــن رفتــار پیرمــرد تعجــب   اســتوار 
گفــت‌: خودمــم مونــدم‌. اهــل یــه روســتا هــم‌ نیســتند‌. 
کــرد  ‌ زینــت بالاخــره خــودش را از دســت پیرمــرد رهــا 

و‌ بــه ســمت در خروجــی رفــت‌. مش‌رحیــم هــم بــا 
قدم‌هــای تنــد، خــودش را بــه اتــاق ســروان رســاند‌. 
نمــی‌داد  اجــازه  و  افتــاد‌  شــماره  بــه  نفس‌هایــش 
حــرف بزنــد‌. ســروان لیــوان آب دســتش داد و او ‌را 
کــه جــا آمــد،  روی صندلــی نشــاند‌. حــال مش‌رحیــم 

گرفــت‌.  ــا را  از ســروان ســراغ مین
حســابی  چنــد‌روزه  ایــن  اتفاقــات  کــه  ســروان   

کیــه‌؟ مینــا  پرســید:  بــود،  کــرده  گیجــش 
حــرف  باهــاش  تو‌حیــاط  کــه  خانمــی  همــان‌   ‌-  

مــی‌زدم‌. 
گرفتــی پیرمــرد، اون خانــم  گفــت: اشــتباه  ســروان 
بچشــو،  تــا  دو  خــدا  بنــده  اســت‌.  زینــت  اســمش 

گیــر دادی‌؟!  تــو ‌بهــش  کشــته‌. حــالا  شــوهرش 
گفــت‌: یعنــی مــن   مش‌رحیــم بــا لحنــی عصبانــی 
گرفتــم،  عروســم رو نمی‌شناســم‌؟ ســراغ پســرم رو 
کنــد‌.  گفــت ازش خبــر نــداره و اومــده بــود شــکایت 
 حرف‌هــای مش‌رحیــم حــالا معمــای پیچیــده‌ای 
اســتوار  بــه  بــود.  داده  ذهن‌سروان‌شــکل  در  را 
گفــت: ســریع بــا یــه ســرباز بریــد و ایــن زن را بــرای 
تحقیــق بــه اینجــا بیاریــد‌. از وقتــی دیدمــش، حــس 

کــردن یــک راز را دارد. .  کــردم قصــد مخفــی 
 اســتوار ســریع راه افتــاد و یــک ربــع بعــد بــا زینــت 
وارد اتــاق شــدند‌. زن جــوان ســعی می‌کــرد نگاهــش 
داد  اجــازه  هــم  ســروان  بــدزدد‌.  مش‌رحیــم  از  را 
چنــد دقیقــه‌ای ســکوت فضــای اتــاق را پر‌کنــد‌. بعــد 
رو‌کــرد بــه زینــت و ‌بــا صــدای بلنــد پرســید: ایــن آقــا 

می‌شناســی‌؟  را 
کــرد و جــواب نــداد. ســروان ‌ایــن   زینــت ســکوت 
کوبیــد:  میــز  روی  محکمــی  ضربــه  دســت  بــا  بــار 

می‌شناســی؟‌« را  آقــا  ایــن  »‌پرســیدم 
زینت زیر لب گفت‌: بله 

‌ چه نسبتی با هم دارید؟

پدر شوهرم هستن‌. 
‌ یعنی پدر عماد؟

نه پدر مهران.
ــرد  ک ــود، رو  ــرده ب ک ــکوت  ــالا س ــا ح ــه ت ک ــم  مش‌رحی
گفــت‌: ایــن ســئو‌الا چیــه می‌پرســید؟  ــه ســروان و  ب

ایــن خانــم عــروس مــن هســتن؛ زن مهــران.

هشدار
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تــردد  بــه  مجــاز  معمــولا  موقــت  گــذر  ک  پــا دارای  خودرو‌هــای 
آنهــا تعییــن  کــه در مجــوز ورود  در مســیر‌های خاصــی هســتند 
و  نکننــد  تجــاوز  مســیر‌ها  ایــن  از  بایــد  راننــدگان  شده‌اســت. 
کننــد. پلیــس به‌طــور مرتــب ایــن  فقــط در مناطــق مجــاز تــردد 
کنتــرل می‌کنــد تــا از تخلفــات جلوگیــری شــود. تــردد  مســیر‌ها را 
در مســیر‌های غیرمجــاز می‌توانــد بــه جریمــه و توقیــف خــودرو 

منجــر شــود.
ترافیــک  فرهنــگ  و  اجتماعــی  معــاون   ، کشــیر فیــروز  ســرهنگ 
موقــت  گــذر  ک‌هــای  پلا کــرد:  بیــان  بــزرگ  تهــران  راهــور  پلیــس 
وارد  موقــت  به‌طــور  کــه  می‌شــوند  صــادر  خودرو‌هایــی  بــرای 
کشــور شــده‌اند و مجــاز بــه تــردد در مــدت زمــان معینــی هســتند. 
ک‌هــا معمــولا بــه خودرو‌هــای خارجــی یــا خودرو‌هایــی  ایــن پلا
تعلــق  کشــور هســتند،  از  عبــور  ترانزیــت در حــال  به‌صــورت  کــه 
ــخصی  ــار مش ــدت اعتب ــت دارای م ــذر موق گ ــای  ک‌ه ــرد. پلا می‌گی
کــه معمــولا بیــن چنــد روز تــا چنــد مــاه متغیــر اســت.  هســتند 
کــه پــس از پایــان ایــن مــدت، اجــازه  کننــد  راننــدگان بایــد دقــت 
ک‌هــا را ندارنــد. در صــورت نیــاز بــه تمدیــد، بایــد  تــردد بــا ایــن پلا
ک بــه مراجــع ذی‌ربــط مراجعــه و  پیــش از پایــان مــدت اعتبــار پــا
کننــد. عــدم تمدیــد به‌موقــع می‌توانــد بــه  مجــوز لازم را دریافــت 

جریمــه و توقیــف خــودرو منجــر شــود.
موظــف  موقــت  گــذر  ک  پــا بــا  خودرو‌هایــی  کــرد:  تصریــح  وی 
رانندگــی  و  راهنمایــی  مقــررات  و  قوانیــن  تمامــی  رعایــت  بــه 
هســتند. ایــن قوانیــن شــامل محدودیت‌هــای ســرعت، توقــف در 
، اســتفاده از کمربنــد ایمنــی، رعایــت حق‌تقــدم و  محل‌هــای مجــاز
کــه نقــض  کننــد  پرداخــت عــوارض می‌شــود. راننــدگان بایــد دقــت 
ــا حتــی توقیــف خــودرو منجــر  ایــن قوانیــن می‌توانــد بــه جریمــه ی
ایــن خودرو‌هــا نظــارت  تــردد  بــر  پلیــس به‌طــور ویــژه‌ای  شــود. 
افــراد ممکــن  برخــی  کنــد.  از هرگونــه تخلــف جلوگیــری  تــا  دارد 
گــذر موقــت را به‌طــور غیرقانونــی و بــرای مــدت  ک‌هــای  اســت پلا
ک‌هــا فقــط بــرای مــدت معیــن و  کننــد. ایــن پلا طولانــی اســتفاده 
مســیر مشــخص صــادر می‌شــوند و هرگونــه اســتفاده خــارج از ایــن 
محــدوده غیرمجــاز اســت. پلیــس به‌طــور جــدی بــا ایــن تخلفــات 
گــذر موقــت را مــورد  ک  برخــورد می‌کنــد و خودرو‌هــای دارای پــا
کنــد.  اســتفاده غیرمجــاز جلوگیــری  از  تــا  قــرار می‌دهــد  بررســی 
ــه خــودرو  ــوط ب ایــن امــر شــامل بررســی مــدارک و مســتندات مرب

ک نیــز می‌شــود. و پــا
رانندگــی  تخلفــات  بــر  همچنیــن  پلیــس  کــرد:  بیــان  کشــیر 
گــذر موقــت نظــارت دارد. راننــدگان ایــن  ک  ــا پــا خودرو‌هــای ب
رانندگــی  و  راهنمایــی  مقــررات  و  قوانیــن  بــه  بایــد  خودرو‌هــا 
کامــل احتــرام بگذارنــد. در صــورت مشــاهده تخلــف،  به‌طــور 
مــوارد  در  و  کنــد  اعمــال  نقــدی  جریمــه  می‌توانــد  پلیــس 
تخلفاتــی  کــرد.  خواهــد  خــودرو  توقیــف  بــه  اقــدام   ، شــدیدتر
، عبــور از چــراغ قرمــز و عــدم رعایــت  ماننــد ســرعت غیرمجــاز
ــه  ــه پلیــس به‌طــور ویــژه ب ک ــه مــواردی اســت  حق‌تقــدم از جمل

می‌کنــد.  توجــه  آن 

خیانت و جنایت 
در شماره‌های قبل خواندید: عماد دو‌پسر‌بچه‌اش را به حمام برد و‌ با ضربه‌های چاقو آنها را به طرز هولناکی به قتل  محمد غمخوار

رساند‌. بعد هم‌منتظر همسرش زینت شد تا او‌ را هم از پا درآورد که ناکام ماند و گریخت‌. همزمان با این جنایت، دختر سردبیر تپش
و پسر مش‌رحیم ‌ناپدید شدند‌. دختر پیرمرد به دیدن نامزدش رفته بود که تحقیقات استوار نشان داد، هیچ نامزدی در کار نبوده و احتمالا 
اتفاق تلخی برای او رخ داده است‌. سروان حسینی هم از شهر به پاسگاه آمد تا پرونده قتل دو‌کودک ‌را پیگیری کند‌. و‌ حالا ادامه داستان: 


